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تنھا بدين بسنده ميکنم که سرزمينی بنام . قصد ندارم نوشتهام را با بازگويی مفصل تاريخ مبارزه کوردھا طو�نی کنم

در مابقی * است و بجز ارمنستان کوردستان در ميان پنج کشور ايران، عراق، تورکيه، سوريه و ارمنستان تقسيم شدە 

چھار کشور نامبرده، کوردھا در مبارزە ای خونين و پرھزينه برای دستيابی به حقوق سياسی و مدنی خود درگير بوده 

مبارزە کوردھا تاريخی طو�نی دارد و نقطه عطف آن در کوردستان ايران به حدود شصت سال پيش و . و ھستند

برای کسب خودمختاری کوردھا در قالب جمھوری خودمختار کوردستان " مدقاضی مح"ت1ش رھبر ملی کورد

کوردھا در آنھنگام به تأسی از شرايط روزگار خود دست به اسلحه بردند و اين رسم تا به امروز به انحای . برميگردد

مبارز که از جان نيز ابداع شده ھمان زمان است که بدليل اط1ق به فردی " پيشمرگ"واژە . مختلف باقی مانده است

خود برای آزادی مايه ميگذارد، تقدس يافته و حتی امروزه اين تقدس، نفی و نقد جنبش مسلحانه را با اشکال و دردسر 

  .مواجه ميسازد

به معنی جنبش کوه که در برگيرنده ھمان جنبش " خهباتی شاخ"امروزه در زبان کوردی در مقابل اصط1ح 

از . به معنای جنبش مدنی که مفھومی غير مسلحانه دارد قد بر افراشته است" مهدەنیخهباتی "مسلحانه است، اصط1ح 

آنجا که برسم عادت ديرينه ، ھرگونه سياسی بودن در قالب برداشتن اسلحه و جنگيدن در پناه کوھھای سربلند 

ازەکار، معادل نفی کوردستان تفسير شده است، جنبش مدنی و بدون خشونت از طرف کسانی، بويژە از طرف جوانان ت

جنبش مدنی به روشھای . سياست و سياست زدايی مطلق تلقی ميشود که به باور من برداشتی کاملن اشتباه است

مسالمت آميزتر و پرھيز از اسلحه، به دنبال کسب ھمان حقوق سياسی و مدنی و غيرە است که در بياننامه جھانی 

ميھراسند، در واقع حاملين ترس نھادينه شده و آموختهای " سياسی"ە آنان که از شنيدن واژ. حقوق بشر قيد شده است

  .ھستند که در سی و دو سال اخير جمھوری اس1می بر جامعه سيطرە دادە است

در حقيقت سردمداران نظام جمھوری اس1می برای استي1ی قدرت ب1 منازع خود، ادبيات زبونی را رواج دادند که 

 نبودن فعاليتھايش و مشمول محاربه و مجازات شديد واقع نشدن، مدام بايستی به نفی فرد برای اثبات ضد انق1بی

بر ھمين مبنا واژە ھای حزب، . سياسی بودن خود پرداخته و دائمن در حال توجيه مدنی و قانونی بودن آنھا باشد

 تنھا در داخل که به تحزب، سياست و سياسی بودن به واژگانی ممنوع و رعب آور تبديل شده که آثار سؤ آن نه

جالب اين است که اين ت1شھای منزه طلبانه فعا�ن عرصهھای . ايرانيان خارج مرزھای ايران نيز تسری يافته است

  .مختلف، در نھايت بيفرجام است و نظام و بريدگان جديد از نظام ، در ھر حال به فعالين کورد مظنون ھستند



کوردی اصط1ح جنبش مدنی در مقابل جنبش مسلحانه قد علم کرده و به ھمچنانکه اشاره کردم امروزه در جامعه 

از سويی سابقه شصت ساله جنبش مسلحانه و . بحثی جدی اما غير قابل حل و باقيمانده بر يک دوراھی، تبديل شده است

گونه پيشرفتی حم1ت چريکی با س1حھای سبک در مقابل رژيمی تا بيخ دندان مسلح، بيفايده بودن خود را درکسب ھر 

در حصول حق بشدت نشان دادە است و از طرف ديگر ھنوز کسی بدرستی نميداند جنبش مدنی چگونه تدوين و تعريف 

اشکال ديگر اينست که متأسفانه ھنوز ھم در جھان صدای گلوله، رويھا را به سمت محل شليک . و اجرا ميشود

فعال مدنی بلوچ " يعقوب مھرنھاد"عنوان نمونه جھان صدای به . برميگرداند و توجه ھمه را به آن محل جلب ميکند

دست به اسلحه برد ھمگان متوجه شدند که گويا بلوچھا " عبدالمالک ريگی"محکوم به اعدام را نشنيد اما تا 

مسئولين انتسابی دولت جمھوری . ھمين مسئله در مورد کوردستان ھم به نحوی صادق است! اعتراض ھم دارند

اطق کوردنشين بسيار مايلند که سکوت و نبود ھر فعاليت پرسرو صدايی را حمل بر امنيت و رضايت اس0می در من

کامل مردم جلوه دھند اما آيا براستی چنين است؟ من به چشم خود مردمان عاديی ديده ام که ھيچ سمت گيری سياسی 

رق زده و لبخند رضايتی بر لبانشان نقش خاصی ھم نداشته اند اما تا خبر حمله مسلحانه ای شنيده اند چشمھايشان ب

از سويی ھم مردمانی مشغول کسب و کار و فعاليتھای ". بابانه.... با بيخۆن" بسته است و به کوردی ھم گفته اند 

  .تجاری و مباد;ت کا; از طريق مرزھا را ھم ديده ام که خواھان آرامش کاملند

از سويی . وم به مدنی و احزاب سياسی کورد را ھم گرفته استاين تناقض نه تنھا مردم که گريبان فعا�ن موس

جمھوری اس1می که پيشينهای سياه در ترور مخالفان خود و نيز ترور در اقصی نقاط جھان دارد با وام گرفتن واژە 

م جلوە تروريزم و استفادە ابزاری از آن ھرگونه مخالفت مسلحانه عليه خود حتی در قالب دفاع مشروع را نيز تروريز

معدودی فعا�ن مدنی نيز بطور يکجانبه . ميدھد و از سوی ديگر ھر گونه امکان فعاليت مسالمت آميز را مسدود ميکند

اما ھيچ تعريف بديلی برای فعاليت مدنی و چگونگی انجام آن و ) شايد ھم از سر دلسوزی(ھمان ادبيات را بکار ميبرند

آنان نيز از اتھام سياسی بودن ميترسند و در عين حال به . ارائه نميدھندنحوە رسيدن به حقوق کوردھا از اين طريق 

اين سوال پاسخی نميدھند که در شرايطی که فعا�ن مدنی و روزنامهنگاران به اعدام و حبسھای طو�نی مدت محکوم 

يتوان سکوت را ميشوند، در شرايطی که ھمه در حال فرارند، پس چگونه ميتوان کار و فعاليت مدنی کرد؟ چگونه م

شکست و نارضايتی رابه اعتراض تبديل کرد؟ ھرچند کوردستان سابقه اعتراضات مدنی مختلفی داشته که گاھن چون 

 به خاک و خون کشيده شده اند و بعضا چون اعتصاب سراسری در اعتراض ١٣٨٤ و نيز مرداد ماه ١٣٧٧سوم اسفند 

ار شده اند اما سؤال اينجاست که آيا ھمان اعتصاب تکرار خواھد شد؟ به اعدام فرزاد کمانگر و يارانش با موفقيت برگز

پتانسيل کوردھای ساکن ايران برای تکرار اين اعتراضات مدنی با توجه به بسته بودن کامل فضا و خفقان روز افزون 

بستر مبارزات مدنی در ميان کوردھای ساکن ترکيه بنگريم، ميبينيم که در روزھای تا چه اندازه است؟ اگر به 

اخيرشاھد رد ص1حيت لي1 زانا و يارانش برای کانديدا شدن در انتخابات پارلمان ترکيه بوديم اما از آنجا که جنبش 

 شرايط ترکيه با يک دمکراسی نيم مدنی در ميان کوردھای ساکن ترکيه بسيار قويتر و جاافتادەتر از ماست و صد البته

بند کام1 متفاوت از ايران است، مردم دست به تظاھرات زدند و به دليل خشونت دولتی حدود سه نفر ھم جان خود را 

  .در نھايت ھم مردم پيروز شدند و عدم ص1حيتھا لغو شد. از دست دادند اما گلولهای از ھيچ حزبی شليک نشد



.  غير مسلحانه به احزاب سياسی کورد که ميرسد بسيار بغرنجتر ميگردد-بش مسلحانهمسئله تناقض و دوراھی جن

از سويی ھمه احزاب قديم و جديد در تبعيد بسر ميبرند و دوری سی ساله آنھا باعث دوری عملی آنان از جامعهای شدە 

اخير بخود ديده است بی نسيب يا است که بدان متعلقند و از تاثيرات ھمه فراز و نشيبھايی که اين جامعه در سی سال 

از سوی ديگر زندگی در عراق و فرھنگ متفاوت و بعضا ناھمخوان آنجا با ايران، آنان را . بسيار کم نسيب ماندەاند

در طی اين سی ساله تحت تاثير غير قابل انکاری قرار دادەاست که گاھن سران احزاب را در بازخوانی و تفسير 

وابستگی مالی به احزاب کوردستان عراق . انفعال يا اشتباه محاسباتی بزرگی نموده استدرست از جامعه خود دچار 

شايعات غير قابل اثبات و . ضربه جبران ناپذيری به احزاب کوردستان ايران و پيکره جنبش سياسی اين بخش زده است

برخی احزاب کورد ايران از جمله انکاری ھم در ميان کوردھا جريان دارد که گويا کنار گذاشتن جنبش مسلحانه توسط 

. کومله و دمکرات قبل از انشعاب، بدليل توافق احزاب کوردستان عراق با جمھوری اس1می ايران صورت گرفته است

احزاب کوردستان ايران اگرچه رسمن بر وجود اين توافق صحه نميگذارند اما ادعای آنان مبنی بر کنار گذاشتن 

  .اوردھای کوردستان عراق، ميتواند دال بر تائيد اين شايعات باشداسلحه برای حفظ دست" موقتی"

 مدعی کنار گذاشتن اسلحه ھستند اما جوانان - بجز پژاک-احزاب کوردی شامل ھر چھار کومله و ھر دو دمکرات

ؤال س. نگھداری ميکنند" برای روز مبادا" ملحق شده را آموزش نظامی ميدھند و سپس آنانرا بصورت مسلح در کمپھا

اينجاست که اين روز مبادا چه ھنگام است؟ آيا منتظر تکرار عراقی ديگر و حمله آمريکا ھستند يا منتظر يک انق1ب 

خشن و خونين ديگرند که در صورت لزوم با نيروی مسلح به داخل کشور بازگردند؟ آيا اين ادعای کنار گذاشتن 

که خود آنھا نيز تعريفی در اين شرايط بسته و حتی کمی کمتر بسته  -مبارزە مسلحانه و احترام و اعتقاد به مبارزه مدنی

 با تربيت نيروی پيشمرگی که در کمپھا در حال پوسيدن ھستند تناقض ندارد؟ کار حتی به جايی - سابق ھم برايش ندارند

ار کومله در  يکی از چھ-  مادام العمر معتقد به دمکراسی -ميرسد که دوست گراميم آقای عبدU مھتدی دبيرکل 

مصاحبه با محمدرضا يزدانپناه در پاسخ اين سوال که با وجود ترک مبارزه مسلحانه چرا نيروی پيشمرگه خود را حفظ 

کرده اند و آيا اين شائبه تناقض گفتاری و کرداری را پيش نمی آورد، تا بدانجا پيش ميرود که کل قداست تاريخی 

نيروی پيشمرگه در درجه اول برای دفاع "فرو کاسته و ميگويد که " اديگاردب"در نزد کردھا را تا حد يک " پيشمرگه"

  )١(“.از جان اعضای حزب و نھادھای آن فعاليت ميکند

آيا براستی جوان کوردی که از ستم جمھوری اس1می به ستوه آمدە و جان خود را در کف مينھد که حقوق ملتش را 

گارد است و بس؟ آيا ديگر سران احزاب کوردی نيز چنين فکر و عمل طلب کند، از ديد سران احزاب کوردی يک بادي

  ميکنند ولی شجاعت آقای مھتدی رادر بيان آن ندارند؟

مجموعه سوا�ت فوق و نيز ابھام در تعريف و چگونگی جنبش مدنی و شرايط به تحقق رسيدن آن، يکی به ميخ و 

جنبش مسلحانه، پراکندگی احزاب کوردی برخ1ف خواست شديد يکی به نعل زدن احزاب در پايبندی يا عدم پايبندی به 

اجتماعی برای ھمکاری آنھا در يک جبھه مشترک و يک کاسه کردن توانھا و پتانسيل طرفداران آنھا، جوابگو نبودن 

مبارزه مسلحانه برای کسب حقوق کوردھا بعد از سالھا مبارزه پرھزينه، مسدود بودن کامل فضای ھر گونه فعاليت 

مسالمت اميز سياسی و مدنی در داخل و سرگردانی فعا�ن مدنی کورد در مورد چگونگی کار و فعاليت که ھم بتواند 



 - پيگير مطالبات مليشان باشد و ھم آنانرا اسير زندان و احکام اعدام نکند، کوردھا را بر سر دوراھی جنبش مسلحانه

اران رد کامل يا قبول کامل جنبش مسلحانه و افراد بينابينی غير مسلحانه قرار دادە است و تاکنون ھيچيک از طرفد

  . جواب و راھکار قانع کننده ای برای آن نيافتهاند
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